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تابلــو مونالیزا یک اثر هنری معمولــی در موزه لوور بود تا 
اینکه حدود ۱۰۰ سال قبل به سرقت رفت و پس از آن به 
گران ترین تابلو نقاشی جهان تبدیل شد! به گزارش ایسنا 
الجزیره در یک گزارش به موضوع سرقت مونالیزا که سبب 
شهرت بیشتر این تابلو شده است پرداخته. در این گزارش 
آمده اســت: »صبح یک روز معمولی گرم تابستانی در ۲۲ 
آکوست ۱۹۱۱ بود؛ لوئی پرو، نقاش فرانسوی بعد از پایان 
کارش احتمالا قصد پیاده روی در کنار رود ســن را داشت 
که ناپدید شــدن تابلو »مونالیــزا« در محل کارش در موز 
لوور، از آن روز، روز متفاوتی ساخت. پرو اولین نفری بود که 

متوجه جای خالی تابلو مونالیزا شــد که تا آن زمان ارزش 
و شــهرت کنونی را نداشت. عصر روز ۲۲ آگوست ۱۹۱۱ ، 
حدود ۱۱۰ ســال قبل، تابلوی مونالیزا از سالنی در لوور به 
ســرقت رفت تا بعدها جایگاه و ارزش هنری اش را چندین 
برابر ارتقاء دهد! وینچنزو پروجا در تاریخ دست به سرقتی 
زد که به عنوان بزرگترین سرقت  هنری قرن بیستم از آن 
یاد می شــود. او که از کارکنان سابق موزه لوور بود، پس از 
دستگیری اعتراف کرده بود که روز ۲۱ آگوست در ساعت 
۷ صبح از دری که دیگر کارکنان وارد موزه می شوند، وارد 
موزه شــده بود. دزد مونالیزا لباســی سفید شبیه به دیگر 

کارکنان به تن داشــت از این رو توانســت در میان دیگر 
کارکنان موزه به راحتی وارد موزه شــود. پروجا به راحتی 
تابلو را از میان چهار میخی که آن را به دیوار چسپانده بود 
برداشته و به نزدیک ترین اتاق می برد؛ سپس روپوش خود 
را درآورده، تابلو را از قاب خارج کرده و لباس را به دور آن 
می پیچد؛ ســپس به آسانی تابلو مونالیزا را زیر بغل گرفته 
و از همان دری که وارد موزه شــده بود خارج می شــود! او 
تابلوی ارزشــمند داوینچی را به ایتالیا برده و به مدت دو 
ســال آن را چون گنجی پنهان می کند اما سرانجام برای 
فروش آن با صاحب یک گالری صحبت کرده و تابلو را به او 

نشان می دهد اما این کار سبب دستگیری او می شود زیرا 
گالری دار ایتالیایی پس از مطمئن شدن از اصل بودن تابلو 

با پلیس تماس گرفته و پروجا را لو می دهد.
پس از پیدا شــدن مونالیزا، این اثر هنری در سراسر ایتالیا 
به نمایش درمی آید اما وقتی فرانسوی ها خبردار می شوند 
خواهــان بازگرداندن مونالیزا از ایتالیا شــده و ایتالیا را به 
قطع روابط دیپلماتیک تهدید می کنند. ســرانجام مونالیزا 
که توسط یک نقاش ایتالیایی کشیده شده و یک اثر ملی 
فرانسوی محسوب می شود، در ســال۱۹۱۳ به موزه لوور 

فرانسه برمی گردد.

روایت یک سرقت که »مونالیزا« را ارزشمند کرد 

هفتم شهریور ماه، مصادف است با هشتادمین سالگرد تولد 
زنده یاد کیومرث صابری فومنی، ادیب، نویسنده و طنزپرداز 
مشهور و معاصر کشورمان، مشهور به »گل آقا« که شخصیت 
و پدیده ای نو و منحصر به فرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

محسوب می شود.
خامه یــار ـ رایزن فرهنگی ایران در لبنــان  ـ درباره ی 
شــهرت  »گل آقا« معتقد است: آشنایی کیومرث صابری با 
سیاست و ادبیات، موجب شد که نوشته های او، از همه وجوه 
تأثیر فوق العــاده ای روی افکار عمومی جامعه ایران بگذارد و 
جوانان را نسبت به این مقوله از روزنامه نگاری و طنزپرداری 
حســاس کند و مکتبی متعهد، متخصص، هنرورز و منحصر 

بفرد به نام مکتب طنز گل آقایی پدید آورد.
عباس خامه یار در این مطلب مروری بر زندگی و شهرت 

»گل آقا« داشته است:
»هفتم شــهریورماه ۱۳۲۰ و مصــادف با روزهای حضور 
ارتش متفقین در زمان جنــگ دوم جهانی در ایران بود که 
گل آقا در صومعه سرا، یکی از شهرهای استان گیلان دنیا آمد 
و من هشتادمین سال تولداش را بهانه ای قرار دادم تا یادی از 
این دوست فرهیخته و ادیب هموطن داشته باشم و زندگی 
پُرفراز و نشــیب او را به عنوان سرمشــقی برای نسل جوان 

امروزمان یادآور شوم.
- با صابری قبل از اینکه به قامت پرُشکوه »گل آقا«یی اش 
درآید در معاونت بین الملل وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
در اوایل دهه شصت همکار و همسایه دفتری دیوار به دیوار 
طبقه ســوم ســاختمان معاونت در خیابــان ولیعصر، نبش 
خیابان فاطمی بودم و از این رو با ســجایای انسانی و اخلاقی 
وی از نزدیک آشنایی و معاشرت داشتم. گل آقا با معاونت امور 
بین الملل وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در سمت مشاور 
افتخاری از ســال ۱۳۶۳ تــا ۱۳۶۹ همکاری می کرد؛ جایی 
که نخستین مسئولیت رسمی ام را در نظام اداری کشور آغاز 

کردم.
صابری مــردی با اخلاقی والا، خوش مشــرب و بســیار 
دوست داشتنی بود. در نخســتین برخورد، انسان ها را با هر 
سن و موقعیتی که داشتند، به شدت جذب خود می کرد. او 

در عین حال فردی روشنفکر، انقلابی و متعهد بود.
انتقادهای طنزآمیز سیاســی و اجتماعــی و فرهنگی و 
گعده هــای گل آقایی اش بــا همکاران و دوســتان در عین 
جدی بودن در انجام کارها، پس از گذشت حدود چهار دهه 
همچنان برایم خاطره انگیز و زیبا در ذهنم نقش بسته است.

با ایــن حال از نگاه همه همکاران، شــخصیت معنوی و 
جدی کیومرث صابری بیش و پیش از شخصیت طنز او قابل 

احترام و ستایش بود.
گویند انسان ها هنگام سفر، خُلق و خوی یکدیگر را بهتر 
می شناســند و روابطشان را محکم تر می سازند، حال اگر این 
سفرها، سفرهای معنوی و روحانی بیت الله الحرام باشد، نور 

علی نور است.
با صابری سه بار هم سفر حج بودم. او نخستین بار در سال 
۱۳۶۳ به حج مشــرف شد و من آن سال، نوبت دوم تشرفم 

به خانه خدا بود.
در بعثه امــام خمینی ـ رضوان الله تعالــی علیه ـ روزانه 
خبرنامه ای به نام زائــر برای صد و پنجاه هزار حاجی ایرانی 
منتشــر می شد که شامل بیان مناسک و اخبار ایران، جهان، 

مکه و مدینه بود.
صابری دســت اندرکار این نشــریه بود و برای خواندنی تر 
کردنش، ابتدا در مدینه و ســپس در مکه، هر روز ستونی به 
طنز با عنوان »داستان های جعفرآقا« در خبرنامه می نوشت 
و در قالب طنز به کالبدشــکافی ناهنجارهای حجاج ایرانی 
می پرداخت و این خود در میان حجاج کشــورمان هوادارانی 
بســیار پیدا کرده بود و نقُل مجالس شان بود؛ به گونه ای که 
تجمع حجاج بــرای خواندن خبرنامه از روی تابلوی اعلاناتِ 

محل استقرار کاروان ها، حقیقتاً دیدنی بود.
گفتنی آنکه پنهان ماندن نام حقیقی نویسنده، لغُزی بود 
که همگان را ســخت کنجکاو کرده بود و همواره در معرض 

پرسش دوستان بوده ایم که: جعفر آقا کیست؟!
باید متذکر شــوم که سفر حجِ نخست و دو حج بعدی بر 

صابری و مسیر نوشتاری اش تأثیر فوق العاده ای داشت.
وی هنگام نقل خاطرات حج خود، می گوید: »در مکه به 
کعبه رفتم و در جوار کعبــه، قلمم را درآوردم و رو به کعبه 
کردم و گفتــم: من این قلم را در خانه  خــدا با خدا معامله 
کردم. خدایا! تو شــاهد باش که من در راه اعتلای دین تو و 
کشورم گام برمی دارم. مرا از لغزش ها مصون بدار و قلمم را از 

انحرافات حفظ کن«.
ـ صابری در خانواده ای بسیار فقیر رشد کرد و تربیت شد 
و پدرش کارمند ســاده وزارت دارایی بود که در سال ۱۳۲۱ 

درگذشت.
مادر صابری فرزند یک سید روحانی و مورد احترام مردم 
بود؛ اما این احترام که ســادات عمدتاً از آن برخوردار بودند، 
جنبه معنوی داشــت و آن ها همچنــان در فقر و ناداری به 
سرمی بردند. مادر صابری که از معدود زنان باسواد شهر بود، 
در مکتب خانه قرآن تدریس می کرد و اینکه تنها ممر معاش 
خانواده پس از مرگ پدر بود. تکافوی زندگیشان را نمی داد. 
لذا برادرش که در آن زمان ۱۵ ساله بود، تحصیل را رها کرد 

تا با کار خود، به معیشت خانواده کمک کند.
صابری تحصیلات دبستانی خود را در شهر فومن گذراند. 
برادر بزرگ او هم به ســختی می توانست مخارج خانواده را 
تأمین کند. به همین جهت، ادامه تحصیل برای صابری دشوار 
شد؛ لذا پس از پایان تحصیلات ابتدایی، به شاگردی در یک 
مغازه خیاطی پرداخت ولی در اواخر مهرماه همان ســال، به 
اصرارِ مادر و دوســتانش، تحصیل در دبیرستان را آغاز کرد. 
به دلیل همان فقرِ مادی، بعد از اتمام دوره اول دبیرســتان 
)۹ ســال تحصیل(، مجدداً به مغازه خیاطی رفت و آن طور 
که خودش می گفت، پیشرفت هایی هم در این رشته داشت.

او در طــول تحصیلات ابتدایی و متوســطه نیز در مغازه 
برادرش که تعمیرکار دوچرخه بود، شاگردی می کرد.

در شانزده سالگی )۱۳۳۶( در امتحان ورودی دانشسرای 
کشــاورزی ســاری که از شهرســتان فومن فقط یک نفر را 
می پذیرفت، قبول شــد. دو ســال در آنجا ـ که شبانه روزی 
هم بود ـ تحصیل کرد و پس از قبولی در امتحانات، در ســن 

هجده سالگی )۱۳۳۸( به عنوان معلم یک دبستان روستایی، 
به »کَسما« از توابع صومعه سرا رفت و یک سال در آنجا معلم 
بود. سال بعد از آن )۱۳۳۹( به روستایی به نام »کوچه چال« 
از توابع »ماکلوان« در نزدیکی فومن منتقل شد. او مدت یک 

سال، مدرسه چهار کلاسه آنجا را به تنهایی اداره می کرد.
در بیســت ســالگی )۱۳۴۰( در رشــته ادبــی، به طور 
متفرقــه امتحان داد و دیپلم گرفت. همان ســال، در کنکور 
رشته سیاسی دانشــکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد 
و همزمان با تدریس در دبســتان و دبیرســتان، به تحصیل 
پرداخــت. او جز چند ماهــی در ســال اول تحصیل که با 
دســتگیری او در تظاهرات ضد ستمشــاهی دانشگاه تهران 
مقارن بود، در کلاس درس حاضر نشد و فقط موقع امتحانات 
به دانشــگاه می رفت. با این حال پس از چهار سال )۱۳۴۴( 
توانست مدرک کارشناسی حقوق سیاسی خود را از دانشکده 
مذکور دریافت کند و این در شرایطی بود که در سال ۱۳۴۱ 
پــس از یک دوره برکناری از کار معلمــی، مجدداً و پس از 
محاکمه اداری، به کار معلمی برگشــت و در دبســتانی در 
شهرســتان فومن به تدریس پرداخــت. او هر ماه یک بار به 
مدت دو روز به دانشــکده می آمد تا جزوه های درســی را از 

دانشجویان دیگر بگیرد و از روی آن نسخه بردارد.
ـ کیومــرث صابری که به عنــوان یکــی از نام آورترین 
طنزپردازان سیاسی تاریخ معاصر ایران شناخته شده و سالیان 
درازی در عرصه مطبوعات به فعالیت و قلم زنی می پرداخت، 
نخســتین شعرش را در چهارده ســالگی هنگامی که کلاس 
هشتم دبیرستان بود، برای درج در روزنامه دیواری مدرسه اش 
سرود که یک غزل هشت بیتی با عنوان »یتیم« بود. علت این 
نامگذاری کاملًا مشخص بود. او می گفت: »از چهارده سالگی 
تا شانزده سالگی جمعاً ۹ شعر سرودم که تمام آن ها یا عنوان 
یتیم داشــت یا درباره یتیم بود«. اولین نوشته صابری، باز با 
عنوان یتیم بین سال های ۱۳۳۹ـ۱۳۳۶ در مجله امید ایران 

چاپ شد.
در توضیح اینکه اولین بار چگونه به نوشتن طنز علاقه مند 
شــده و اینکه چگونه بعــد از آن پایش به مجله طنز توفیق 
باز شــده، صابــری در مصاحبه ای با روزنامه ابــرار در تاریخ 
۵/۷/۱۳۷۰ که در کتاب »خاطرات کیومرث صابری )گل آقا( 
منتشر شــده می گوید: » قبل از رفتن به »توفیق« واقعه ای 
رخ داد که مرا به »طنز« علاقه مند    کرد. ناشــران تهران، آن 
زمان )ســال های ۳۸-۳۶( ماهنامه ای منتشــر    می کردند به 
نام »کتاب های ماه« که مجانی برای خواســتارانش فرستاده   

  می شد.
  کار بسیار پسندیده و خوبی بود. دریچه ای به دنیای کتاب 
در برابر آدم     می گشــود. من که بضاعتی نداشتم و دانش آموز 
بی چیزی  بودم،    مشــتاق شــدم که این ماهنامه مجانی را 
بگیرم. هر شماره اش را ده ها بار    می خواندم و کتاب هایی را که 
معرفی می کرد. از این و آن به عاریه     می گرفتم و می خواندم. 
در اولین ســال معلمی، این نشریه به جهت تغییر   نشانی از 
ســاری به فومن مدتی نرســید. نامه ای نوشتم و گله     کردم. 
)در جواب( نامه ای که با ماشــین تحریر نوشــته شده بود و 
امضای کســی را داشــت  . بعدا فهمیدم که آن امضاء متعلق 
به آقای حیدر صلصانی اســت. به دستم     رسید که این جور 
شروع شــده بود: »نامه شــیرین و طنز آمیز شما رسید« و 
تمام شماره های گذشته آن نشریه را یک جا برایم فرستادند. 
همین     جمله »نامه شــیرین و طنزآمیز شــما رسید«، کارم 
را ســاخت و مرا به دنیای     طنزنویسی کشاند. یعنی همیشه 
در این فکر بودم که من، همان کســی     هســتم که با متنی 
ماشین شده، کسی طنزنویســی من را تأیید کرده است که   
  علی الاصول باید با صلاحیت باشــد. این نامه، هیچ وقت از 
من جدا نشد    و هنوز هم باید در میان اوراق کتابخانه ام باشد. 
اما مــن در تمرینات اولیه     پس از دریافــت این نامه، در راه 
طنزنویســی، هیچ موفقیتی به دست     نیاوردم. تا سال ۱۳۴۰ 
که دانشجوی دانشگاه شــدم و در همان سال اول     )ماه های 
اول( در تظاهرات دانشجویی، کتک مفصلی خوردم و دستگیر  
  شدم. گردنم از ضربات باتوم به شدت آسیب دید. من شعری 
به طنز و    سیاســی ســرودم و با نام مستعار )گردن شکسته 
فومنی( به روزنامه توفیق     فرســتادم. با تعجب مشاهده کردم 
که این شعر با اصلاح مختصری در    شماره بعدی توفیق چاپ 
شده است. »حسین توفیق« من را که نشانی ام     را نیز نداشت، 
از طریقی پیدا کرد و تشــویق به ادامه همکاری کرد. تا سال   
  ۱۳۴۵ چیزهایی برای توفیق می نوشتم که بعضا چاپ می شد. 
همان سال، با کمک حسین توفیق از    فومن به تهران منتقل 
شدم و در یکی از دبیرستان های تهران، دبیر شدم و    عصرها، 
همکار ثابت توفیق بــودم. پس از مدتی کوتاه، تقریبا معاون   
  حسین توفیق که سمت سردبیری روزنامه توفیق را داشت، 
شدم.   صفحه های هفته نامه توفیق را می بستم. مطالب وارده ـ 
و بعضا مطالب     اعضای هیئت تحریریه را ـ اصلاح و آماده چاپ 
می کردم و خودم هم     بعدها ستون ثابتی را با عنوان »هشت 

روز هفته!« می نوشــتم و تا روزی که     توفیق برای همیشــه 
توقیف شد، همکار ثابت آن بودم«.

امضاهــای صابری در توفیق، عبــارت بودند از: میرزاگل، 
عبدالفانوس، ریش سفید، لوده، گردن شکسته فومنی و...

پــس از تعطیلی توفیق، صابری بــه تدریس ادامه داد. او 
گهگاه اشعار جدی می سرود که جز به ندرت، چاپ نمی کرد. 
او بعدها مجموعه اشعار جدی اش را از بین برد چراکه معتقد 
بود شاعر متوسطی است، او متوسط بودن را دوست نداشت.

- او به مفهوم و به ادبیات ســال های اول انقلاب بســیار 
»ارزشــی« به شــمار می رفت. با انقلابیون از جمله حضرت 
آیــت الله خامنه ای و محمدعلی رجایی از دوران هنرســتان 
صنعتــی کارآموز تهران آشــنا بود و پس پیــروزی انقلاب 
اسلامی با نخســت وزیر و ریاست جمهور شدنش، به دوستی 
صمیمانه ای انجامید و تا زمان شهادت رجایی )هشتم شهریور 
ماه ۱۳۶۰( ادامه یافت و در دوران نخست وزیری شهید رجایی 
به مقام مشــاورت فرهنگی و مطبوعاتی نخست وزیر و نیز در 
زمان ریاست جمهوری ایشان منصوب شد و تا زمان شهادت 
رجایی در این ســمت باقی ماند و هنگام ریاســت جمهوری 

حضرت آیت الله خامنه ای در همان سمت ابقاء شد.
صابری مشــاغل متعددی را بعــد از انقلاب عهده دار بود. 
مشاغل سیاسی اما نمی توانست وی را راضی کند، به همین 
علــت به تدریج از این گونه مشــاغل کنــاره گرفت و بر بعُد 

فرهنگی و آموزشی فعالیت های خود وسعت بخشید.
عضویت در هیات مؤســس انجمن موسیقی، تدریس در 
کلاس های حضوری دانشکده مکاتبه ای، تدریس در دانشکده 
روابط بین الملل، تدریس در مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی، 
عضویــت در کمیته نامگذاری شــورایعالی انقلاب فرهنگی، 
عضویت در هیئت ایرانی کنفرانس ســران کشــورهای غیر 
متعهد )دهلی نو ۱۳۶۱( و مسئولیت مجله رشد ادب فارسی 

از فعالیت های فرهنگی و آموزشی وی است.
گهگاهی هم مطالبی برای روزنامه اطلاعات می نوشــت. 
سفرنامه شــوروی او که بعداً با عنوان »دیدار از شوروی« به 

صورت کتاب منتشر شد، از این دست مطالب بود.
او همچنین به کشورهای هند، شــوروی سابق، الجزایر، 
سوریه، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، تایلند، ترکیه، اتریش، مالزی، 
ســنگاپور، کنیا، و آلمان سفر کرد و تجربیات ارزشمندی از 

این سفرها بدست آورد.
- صابری پس از موفقیت چشمگیر در ستون »جعفرآقا«ی 
نشــریه حج و پس از بازگشت از بیت الله الحرام، مدتی روی 
طرح ستون طنز خود کار کرد و با برگزیدن عنوان  »دو کلمه 
حرف حســاب« و همچنین با انتخاب اسم مستعار »گل آقا« 
برای خود، اولین ســتون طنز خود را با این نام در بیســت و 
سوم دی ماه ۱۳۶۳ در روزنامه اطلاعات به چاپ رساند. طنز 
سیاسی که تقریباً از سال ۱۳۵۹ به این سو تعطیل شده بود، 
با شکل گیری این ســتون طنز، دوباره به بار نشست و جان 

تازه ای گرفت.
با گذشــت مدت زمانی کوتاه از آغاز انتشــار »دو کلمه 
حرف حساب« و با توجه به شرایط بعد از انقلاب و پیامدهای 
سیاسی و اجتماعی و معیشتی حاصل از جنگ تحمیلی که 
ســبب کم توجهی به مسائل طنز شده بود، ظهور و بروز نام 
گل آقا، شادمانی زایدالوصفی پدیدآورد و خود پدیده ای نوین 
قلمداد می شــد که شگفت آور به نظر می رسید، لذا صابری به 
عنوان مهم ترین منتقد حکومت از درون نظام، مطرح شــد. 
قدرت قلم و جســارت او در نقد طنزآمیــز و هنرمندانه اش 
از واقعیت های سیاســی و اجتماعی، موجب شــده بود که 
مخالفان نظام او را »ســوپاپ« دولت بــه منظور آزاد کردن 
آرام نارضایتی هــای متراکم قلمداد کنند؛ ولی صابری بدون 
توجه به اهداف منتقدان داخلی و خارجی او، از همین واژه به 
شکل هنرمندانه و طنزآمیز و بسیار ماهرانه بهره برداری کرد 
و خود را با استفاده از واژه بدل و عامی »سوفاف« نامید و به 
کار خود ادامه داد و ظرف مدت کوتاهی، توانست توجه افکار 
عمومی اعم از مقامات دولتی، ادبا، نویســندگان و رسانه های 
داخلی و خارجی و بویژه اقشــار مختلف مردم را جلب کند 
، تا جائیکه صابری را به شــدت به ادامه راه تشــویق کنند و 

طنزش را بستایند.
صابری خود در این رابطه می گوید: »نخســتین کسی که 
مرا به عنوان یک طنزنویس تحویل گرفت، در    سطح وسیع، 
ســید محمدعلی جمالزاده بود. بعدها که در ژنو به دیدارش   
  رفتم، به من گفت که در همان روزهایی که نوشته های کوتاه 
تو با    عنوان دو کلمه حرف حساب در اطلاعات چاپ می شد، 
به خودم گفتم     که طنزنویس شایســته ای در ایران پیدا شده 
اســت! این را چند بار هم قبل     و بعد از آن دیدار، برای خودم 
نوشت. هر وقت هم که به عللی،    نمی نوشتم، نامه می فرستاد 

و اظهار نگرانی می کرد«.   
صابــری به این موضوع صریح تر می پــردازد و می گوید: 
»…نمی دانم گفتن این نکته صحیح اســت یا نه، آیا حمل 

به چه چیز خواهد    شــد؟ ولی از جهت روشــن شدن قضیه 
می گویم که در ایران، چند نفر، به     طور خصوصی، مشوق من 
بوده اند: حضرت آیت الله خامنه ای،  حجت الاسلام سید محمود 

دعایی و دوستم آقای جلال رفیع«.
 دلســوزی های صادقانه او نســبت به کشور و نظام نوپای 
اســلامی، عــلاوه بر حدت و شــدت انتقادهایــش و تیزی 
فوق العــاده قلم اش هرگز او را از ادامه مســیر باز نداشــت و 
گرچه پس از گذشــت نزدیک به نهُ سال از انتشار اولین دو 
کلمه حرف حساب، نهایتاً در سال ۱۳۷۲ به تعطیلی موقت 
ستون اش در روزنامه اطلاعات انجامید،اما صابری که پیش از 
آن تقاضای انتشار یک هفته نامه جدی به نام »فصل جدید« 
کرده و امتیازش را نیز گرفته بود و به دلایلی از انتشــار آن 
منصرف شد ، تقاضای امتیاز هفته نامه طنز با نام »گل آقا« را 
کرد و توانست در اول آبان ماه ۱۳۶۹ اولین شماره هفته نامه 
طنز پس از انقلاب اسلامی، به نام »گل آقا « را با تیراژ یکصد 
هزار نســخه و به قیمت ۱۵ تومان با شــعار: خنده رو هر که 

نیست از ما نیست اخم در چنته گل آقا نیست منتشر کند.
اســتقبال مردم از این مجلــه، غیرقابل تصور بود. تمامی 
نسخه های اولین شــماره هفته نامه گل آقا، در سراسر تهران 
ظرف کمتر از نیم ساعت به فروش رفت و مجدداً چاپ شد و 
حتی شماره های سال اول گل آقا بعداً در تیراژ وسیع تجدید 

چاپ شد.
در حقیقت هفته نامه گل آقا، سرآمد نشریاتی بود که طی 
دهه هــای ۷۰ و ۸۰ با زبان طنــز و کاریکاتور به نقد فضای 
سیاســی و اجتماعی کشور می پرداخت و همه مدیران ارشد 
دولت های و قت را به عنوان سوژه هایی همیشگی در طنزهای 
تصویری روی جلدش مد نظر داشــت. طنزهایی که با زبانی 
ساده، نقدهایی جدی را به سیاســت های داخلی و خارجی 
دولت هــا مطرح می کرد، آن چنان که به دل نقدشــونده هم 

می نشست.
او امــا در طنزپردازی هایــش، معتقدانــه و باورمندانه، 
روحانیــت و زی طلبگی را خط قرمز خود می دانســت و تا 
آخرین فعالیت های رســانه  ای اش به این مهم وفادار ماند و 

هرگز اهانتی بدان نکرد.
ـ گل آقا در »دو کلمه حرف حساب« و به عنوان یک مدیر 
توانمند و جدی که همیشه حرف اول را می زد و گوشش به 
حرف هیچ کس بدهکار نبود، با ابزار و ملزومات گل آقایی اش از 
قبیل عینک و عصا و قلم، کابینه اش را بادرایت و هوشمندی 
زائد الوصفی چید و از دهان آنان زیرکانه و جسورانه، مشکلات 
و انتقادات مردم کشورش را بیان می کرد و دولتیان را ماهرانه 

کیسه می کشید.
»شــاغلام« ـ آبدارچی گل آقا ـ به عنــوان نماینده عوام 
و قشــر آســیب پذیر ، »ممصادق « به عنوان نماینده مردم 
کوچه و بازار که هرازچندگاهی به گل آقا نامه می نوشــت و 
با بیان مشکلات وانتقاداتش از گل آقا »رهنمود« می خواست 
»کمینه« ـ عیال ممصادق ـ سخنگوی زنان که با نامه نوشتن 
به گل آقا، از بعضی مسائل مربوط به زنان یا فراتر از آن انتقاد 

می کرد.
»مش رجب« پیرمردی دهاتی و کلاه نمدی و »شــاغلام« 
و »غضنفر« بی سواد که مســئول روابط عمومی گل آقا بود، 
از اعضای فعال و مؤثــر تیم منتخب گل آقا بودند؛ تیمی که 
در اصــل، رفتارها و شــیوه های حکومــت را هنرمندانه نقد 

می کردند.
آشنایی کیومرث صابری با سیاست و ادبیات، موجب شد 
که نوشته های او، از همه وجوه تأثیر فوق العاده ای روی افکار 
عمومی جامعه ایران بگذارد و جوانان را نسبت به این مقوله 
از روزنامه نگاری و طنزبرداری حساس کند و مکتبی متعهد، 
متخصص، هنرورز و منحصر بفرد به نام مکتب طنز گل آقایی 

پدید آورد.
صابری بعد از آن، امتیاز انتشــار دو نشــریه دیگر را هم 
گرفت. انتشار اولین شماره ماهنامه گل آقا در مردادماه ۱۳۷۰ 
و همچنین انتشار اولین سالنامه گل آقا در اواخر همان سال، 
نشــان داد که صابری با پشتوانه علمی محکمی پا به عرصه 

مطبوعاتی و نویسندگی کشور گذاشته است.
وی همچنین آثــار متعددی از خود به جای گذاشــت: 
برداشتی از فرمان حضرت علی )ع( به مالک اشتر )۱۳۵۷(، 
تحلیل داستان ضحاک و کاوه آهنگر، مکاتبات شهید رجایی 
و بنی صدر، اولین  استیضاح در جمهوری اسلامی ایران، دیدار 
از شــوروی و گزیده دو کلمه حرف حســاب )۴ جلد( از آثار 

منتشر شده او است.
نشریات گل آقا خیلی زود جایگاه خود را در جامعه ایران 
پیدا کردند و درخشش فوق العاده ای یافتند تا جایی که مقام 
اول را در نمایشگاه ها و جشنواره های کتاب و مطبوعات درو 
کردنــد و به عنوان نشــریه برتر در زمینه درست نویســی و 
حراست از حریم زبان و ادب فارسی تأیید و برای احراز مقام 
و دریافت لوح ها  و تقدیرنامه ها، پی در پی معرفی می شدند.

گل آقا در آبان ماه ۱۳۸۱ و همزمان با آغاز ســیزدهمین 
ســال انتشــار هم زمان با چاپ ۵۴۸ امُین شــماره، با چاپ 
سرمقاله آن شماره که این بار در آن نه شاغلام و نه غضنفری 
بود و نه گل آقایی، با نــام صابری از تصمیم خود برای پایان 
کار هفته نامه خبر داد و ناگهان انتشــار آن را متوقف ساخت 
و جامعه مطبوعاتی و مردم ایران را به حیرت فرو برد و علت 
ایــن توقف ناگهانی را دلایل شــخصی ذکر کرد و تا آخرین 

لحظه حیاتش، روزه سکوت خود را در این باره نگشود.
- صابری کــه در ســال ۱۳۴۵ ازدواج کرد و صاحب دو 
فرزند دختر و پســر شــد، ســانحه رانندگی منجر به فوت 
فرزندش »آرش« که ســال دوم دانشــگاه را می گذراند و در 
سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد، تأثیر فوق العاده ای بر وی گذاشت و 
کمر او را خم کرد. غم از دســت دادن فرزند شدیداً بر جان و 
روان صابری  تاثیر گذاشت و به قول یکی از همشهری هایش، 

غم فرزند باعث مرگ پدر شد.
کیومرث صابری فومنی، کاریکاتوریست خوشنام و خوش 
ســیرت ایران زمین، پس از طی یک دوره  بیماری سرانجام 
در صبح روز جمعه ۱۱ اردیبهشــت ۱۳۸۳ خورشــیدی در 
بیمارســتان مهر تهران درگذشــت. در حالی کــه به اصرار 
خــودش جز چند فرد معدود، شــخصی از بیماری اش خبر 
نداشت. گفته می شــود به این دلیل که »دلی آزرده نشود و 

خاطری اندوهگین نگردد«.

به یاد کیومرث صابری در هشتادمین سالروز تولدش

گل آقای مردم ایران، از سفر حج تا طنزپردازی
 جشنواره کارلووی واری برندگان خود را شناخت

جایزه گــوی بلورین بهترین 
کارلووی  جشــنواره  فیلــم 
واری بــه فیلم »تا جایی که 
می توانم راه بروم« ســاخته 

»استفان آرسنویچ« رسید.
بــه گزارش ایســنا، پنجاه و 
پنجمین دوره جشنواره فیلم 
کارلــووی واری در کشــور 

جمهوری چک بــا معرفی برندگان جوایز گوناگون بــه کار خود پایان داد و 
در نهایت فیلم »تا جایی که می توانم راه بروم« ســاخته »استفان آرسنویچ« 
محصول مشــترک صربســتان و فرانسه موفق به کســب جایزه بزرگ هیات 
داوران )گــوی بلورین بهترین فیلم( به همراه جایزه نقدی ۲۵ هزار دلاری از 
این رویداد ســینمایی شد. »ابراهیم کوما« نیز برای بازی در این فیلم جایزه 

بهترین بازیگر مرد را به خانه برد. 
همچنین جایزه ویژه هیات داوران به ارزش ۱۵ هزار دلار به فیلم »هر دقیقه« 
ســاخته »اریکا نیکووا« از کشــور میزبان جمهوری چک رســید و »دتریش 
بروگمان« ســینماگر آلمانی نیز برای ساخت فیلم »No« بهترین کارگردان 

جشنواره نام گرفت. 
»امانوئب لوئیســل« هم برای نقش آفرینی در فیلم »جنگ ها« از کانادا برنده 

جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره شد. 
همچنین فیلم »زاتاپوک« ساخته »دیوید اوندریچک« محصول مشترک چک 
و اســلواکی موفق به کســب عنوان بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشنواره 
شــد و جایزه بزرگ بخش »شــرق غرب« کارلووی واری نیز به فیلم »نوچا« 
ســاخته »ولادیمیر مونکوئف« از روسیه اعطا شد. همچنین فیلم »خواهری« 
به کارگردانی »دینا دونا« محصول مشــترک مقدونیه شمالی، کوزوو و مونته 
نگرو تقدیر ویژه هیات داوران بخش »شــرق غرب« جشنواره کارلووی واری 

امسال را دریافت کرد.

خاکسپاری صادق صفایی در جوار پدر و مادر
پیکر صادق صفایی در جوار 
مزار پدر و مادرش در مشهد 

به خاک سپرده شد.
به گزارش ایســنا، مراســم 
صفایی  صادق  خاکســپاری 
فقیــد و مدرس  بازیگــر   -
دانشــگاه -  پــس از انتقال 
پیکر او از تهران در بهشــت 
جوادالائمه مشهد برگزار شد.

روز گذشته خواهران و برادران این هنرمند که شامگاه جمعه پنجم شهریورماه 
از دنیا رفت، با اعلام این که مراسم خاکسپاری برادرشان هفتم شهریورماه در 
بهشــت جوادالائمه و در کنــار آرامگاه ابدی پدر و مادرشــان برگزار خواهد 
شد، در اطلاعیه ای نوشــتند: » اینک که دست طبیعت، بهار زندگی ما را به 
برگ ریزان خزان بدل کرد و گل سرسبد زندگی مان را به دیار باقی برد و روح 
بلنــد برادر مهربان مان صادق صفایی را با خــود به پرواز درآورد و به ملکوت 
اعلی فرستاد و ما را در ماتم و سوگ ابدی نشاند، به حکم ادب و حق شناسی، 
بدین وسیله از همه عزیزان، سروران، دوستان، آشنایان و اقوام که بازماندگان 
را در تحمل این مصیبت یاری بخشــیده و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه 
و با پیام هــای محبت  آمیز خود مرهمی بر قلــب داغدارمان بودند صمیمانه 

تشکر می کنیم.«
صادق صفایی، بازیگر تئاتر، سینما و عضو هیات علمی گروه هنرهای نمایشی 
دانشــگاه تهران متولد ســال ۱۳۴۰ در شــهر طبس بود. او در طول دوران 
حرفه ای خود علاوه بر تدریس در مراکز مختلف آموزشــی، در آثار گوناگون 

نمایشی نیز ایفای نقش کرد.
صادق صفایی در تعدادی از فیلم های ســینمایی از جمله »از کرخه تا راین«، 
»آژانس شیشــه ای«، »من و زیبا«، »سفر سرخ«، »خوابگاه دختران« و ... نیز 
ایفای نقش کرد و برای فیلم »از کرخه تا راین« موفق به کسب سیمرغ بازیگر 

مرد مکمل از جشنواره فیلم فجر شد.

آتیلا پسیانی: 
وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی

باید اعتماد جامعه هنری را جلب کند
آتیلا پســیانی مهم ترین مطالبه از وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اسلامی را 

جلب اعتماد جامعه هنری می داند.
این هنرمند که در عرصه های هنری گوناگونی مانند تئاتر، سینما، تلویزیون 
فعال اســت، در گفتگو با ایسنا از وضعیت دشوار اجرای تئاتر در دوران کرونا 
و پیگیری های خانه ســینما برای واکسیناســیون هنرمندان سخن می گوید، 
از تعطیلی رشــته نمایش در هنرستان ســوره دختران ابراز تاسف می کند و 
مهم ترین مطالبات جامعه هنری از وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اســلامی را 

اعتمادسازی می داند. 
او در آغاز دربــاره مهم ترین مطالبات هنرمنــدان از وزیر جدید می گوید: 
مهم ترین خواســته جامعه هنــری از وزیر جدید، جلب اعتماد اســت و این 
اعتمــاد با انجام امــوری مانند برقراری حقوق ایام بیــکاری، ارتقای وضعیت 
بهداشتی ســالن های تئاتر برای جلب اعتماد مردم، سرعت بخشیدن به روند 
واکسیناسیون هنرمندان و ... رخ می دهد. اگر وزیر جدید این امور زیربنایی را 

انجام دهد، کل جامعه هنری پشت او خواهند ایستاد. 
این هنرمند در ادامه، تعطیلی رشــته نمایش در هنرستان سوره دختران 
را تصمیمی اشــتباه می داند و می گوید: این تصمیم نادرست است مگر اینکه 

دلایلی کاملا منطقی داشته باشند.
در هر حال متاســفانه این نگرانی وجود دارد که این ماجرا به دیگر مراکز 
آموزشی و دانشگاه های هنری هم تســری پیدا کند که اگر چنین شود، فضا 
برای فعالیت زنان در هنرهای نمایشی هر روز تنگ تر خواهد شد و کم کم باید 
به فکر مردان زن پوش باشــیم! پسیانی که اجرای نمایشش »قهوه قجری« به 
دلیل شرایط کرونایی در اسفند سال ۹۸ متوقف شد، از وضعیت دشوار اجرای 
تئاتر در این دوران می گوید. او توضیح می دهد: فعلا هیچ امیدی برای شــروع 
دوباره تئاتر ندارم. با این ریتم واکسیناســیون بعیــد می دانم فعلا بتوانیم در 
شــرایط معقولی تئاتر اجرا کنیم.  البته که همه مشکلات ما فقط به واکسینه 
کــردن مردم برنمی گردد. گیرم که کرونــا را مهار کردیم، ترس مردم را برای 

حضور در سالن های تئاتر چگونه مهار کنیم.
این کارگردان خاطرنشــان می کند: تماشاگران تئاتر جزو قشر فکور جامعه 
هســتند، کسانی  که عموما به رعایت پروتکل های بهداشتی پایبندند و چنین 
افرادی تا مدت ها در ســالن های تئاتر حاضر نخواهند شــد و باید برای جلب 
اعتماد دوباره آنان برای حضور در این سالن ها  تلاش کرد ولی با این شرایط، 

فعلا اجرای تئاتر منطقی به نظر نمی رسد.
پســیانی سپس از مشکلی دیگر هم ســخن می گوید؛ اینکه تئاتر هنوز در 

سبد مصرف خانوار قرار نگرفته است.
او در ایــن زمینه توضیح می دهد: تئاتر برای مردم ما به نان تبدیل نشــده 
است و هنوز در سبد خرید خانواده ها قرار نگرفته. گیرم که کل تئاترها را برای 

۵ سال ببندند، کسی متعرض نمی شود. 
فقط خود جامعه تئاتــری اعتراض خواهد کرد. در خوش بینانه ترین حالت 
تنها دو ســه هزار نفــر در میان مردم وجود دارند که نیازمند تماشــای تئاتر 

هستند. این رقم در یک جامعه ۸۰ میلیونی فاجعه است.
پســیانی که مدت ها از سوی خانه سینما پیگیر واکسینه کردن هنرمندان 
بوده است، در پایان این گفت وگو درباره نتایج این پیگیری ها توضیح می دهد: 

ماه هاست که پیگیر این ماجرا هستیم.
بعد از این همه وقت، تازه سه روز پیش دستور واکسیناسیون داده اند بدون 
اینکه حتی یک سُــرَنگ دیده باشیم! در تمام این مدت بسیاری از دوستان و 
همکاران مان را به دلیل ابتلا به کرونا از دســت دادیم، بسیاری از آنان در این 

شرایط پرریسک، بدون ماسک مقابل دوربین می روند. 
بنابراین ســخنان مدیران هنری مبنی بر اینکه واکســینه کردن گروه های 
نمایشــی جوان که در حال اجرای نمایش یا در نوبت اجرا هستند، در اولویت 
اســت، ضمانت اجرایی نــدارد و زمانی ضمانت اجرایی خواهیم داشــت که 

واکسیناسیون سراسری به صورت جدی انجام شود.
آتیلا پسیانی به تازگی بازی در دو مجموعه »مردم معمولی« به کارگردانی 
رامبد جوان و »برف بی صدا می بارد« کار پوریا آذربایجانی را به پایان رسانده و 
قرار است برای بازی در یک سریال دیگر، مقابل دوربین مهران احمدی برود.

اخبار کوتاه


